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پول ايران در دوره صفويه
علي اكبر يزداني

مقدمه
انسان هاى اوليه كه دسته جمعى مى زيستند، نيازى به تعويض كالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوايف 
ــكلاتى همراه بود براى رفع مشكلات،  و قبايل، مبادله كالا به كالا رواج يافت. مبادله كالا به دلايلى با مش
ــبك وزن، از جمله طلا و نقره  ــتفاده كردند و پس از مدتى به فلزات گرانبها و س ابتدا از فلز براى مبادله اس

و مس رو آوردند.
ــتر كشورهاى شرقى و آسياى، فلزى كه در مبادله كالا از آن استفاده مى شد، حلقه اى مشكل بود  در بيش
ــال بيش از ميلاد از آن استفاده مى كردند. مى توان آن را قديم ترين وسيله مبادله، پيش از  ــه هزار س و در س
ــت. در كاوش هاى شوش، حلقه  هايى از ويرانه هاى معابد از دو هزار سال قبل از ميلاد به  ــكه دانس اختراع س
دست آمده است. استفاده از فلزات سبك وزن، كم حجم و گرانبها كه معاملات را سهل و ممكن مى ساخت 

كه مورد قبول عامه قرار گرفت. بدين ترتيب، مرحله پيدايش پول آغاز شد.
ــم درهم يا دراخم،  ــكه اى بود برابر يك شش ــده و آن س واژه پول: پول از كلمه يونانى obols گرفته ش

كريستين سن معتقد است كلمه «پول» در زمان اشكانيان به ايران راه يافته است.
ــردم رايج و با آن معامله  ــراى مهر زدن بر پول هايى كه ميان م ــتگاه آهنينى بود كه ب ــكه»، نام دس «س
ــد؛ بنابراين سكه  ــكه ها حك مي ش مي كردند. به كار مي رفت، بعدها آن را اثر مصري مي ناميدند كه روي س
ــمي دولت، يا حكومت كه عيار و وزن  ــت از يك قطعه فلز به وزن معين كه روي آن علامت رس عبارت اس

آن و ارزش آن را تعهد مي كند، قيد شده است.1

1.  قائم مقامى، عبدالوهاب، «خلاصه اى از پيدايش پول در ايران»، مجله ارمغان، شماره 6، ص 284
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مسكوكات دوره صفويه
ــاهان ايران بودند كه از سال 905 تا 1135 هـ .ق، به طور مستمر و  ــله اي معروف از پادش صفويان، سلس

پس از آن تا سال 1148 (تا زمان جلوس نادرشاه) به طور رسمي در ايران سطنت كردند. 
ظهور اين سلسله در ايران از چند نظر واحد اهميت است كه مهم ترين آنها وحدت ايرانيان، رسمي شدن 

مذهب تشيع و ترقي صنايع و هنرهاست.
ــد. مؤسس اين سلسله، شاه اسماعيل  ــب صفويان به شيخ صفي الدين اردبيلي، عارف معروف مي رس نس
است و پس از شاه اسماعيل، به ده تن از اخلاف وي به سلطنت رسيدند. اين سلسله در حقيقت پس از قيام 

محمود افغان و مسخرشدن هرات و مشهد به دست افاغنه و سقوط اصفهان منقرض شد.
ــد، ولي  ــتر نقره و مس بود؛ البته در اين دوره پول طلا هم ضرب مي ش ــول ايران در دوره صفويه بيش پ
ــريفاتي داشت؛ در موقع جشن تولدشاه يا جلوس او مقداري سكه طلا ضرب مي كردند و به  ــتر جنبه تش بيش
عنوان عيدي به مردم مي دادند و اين سكه ها در تجارت رواجي نداشت. شاردن، سياح فرانسوي در اين باره 

مي نويسد: «پرداخت وجه در ايران به نقره است و طلا در تجارت رواج ندارد».
«عباسي»، بزرگ ترين واحد پول نقره بود كه شاه عباس صفوي آن را ضرب كرد و به نام او به «عباسي» 
ــت، ولي بعدها وزن آن به يك مثقال  ــد. اين پول برابر با 200 دينار بود و دو مثقال نقره وزن داش معروف ش
ــت كه برابر با 100 دينار بود و به وسيله سلطان  ــي» از لحاظ ارزش، «محمدي»1 اس ــيد. بعد از «عباس رس
ــده و به نام او «محمدي» نام گرفته بود. «شاهي» از عباسي و  ــوم ش ــاه عباس مرس محمد خدابنده، پدرش
ــت. كوچك ترين سكه نقره رايج در  محمدي كوچك تر بود كه 1/20 گرم وزن و معادل 50 دينار ارزش داش
عهد صفويه، «بيستي» نام داشت كه برابر با 20 دينار بود و هر شاهي، 1/5 بيستي مي ارزيد؛ توضيخ اينكه 
ــكه بيستي مدتي بعد، از جريان خارج شد و ديگر رواج نداشت. «تومان» هم يك واحد ديگر بود كه البته  س
صورت خارجي نداشت و به عنوان واحد محاسباتي به كار مي رفت و معادل 50 عباسي بود. در سواحل خليج 
ــاخته مي شد و معادل دو شاهي و نيم  ــت كه از نقره خالص س ــكه اي به نام «لاري» رواج داش فارس هم س
بود و شكل خاصي داشت. به گفته شاردن: «لاري مانند مفتول گردي است به درشتي قلم كه آن را تاكرده 
باشند و وسط آن به اندازه شست دست است و علامت مخصوصي روي آن دارد. در وسط آن هم مهر ه اي 
ــده است. اين سكه از طرف سلسله اي  ــكه ذكر ش ــاه وقت و ارزش س آويخته اند كه روي آن مهره، نام پادش
ــاه عباس آن سلسله را منقرض كرد، مقدار آنها  ــر مي شد و چون ش ــتان حكومت مي كرد، منتش كه در لارس

فوق العاده كم شد.
ــتي  ــي اين دوره به نام «قازبيك» بود كه گاهي آن را به نام «فلوس» نيز مي خواندند. هر بيس پول مس
ــكه ها در تمام ايالات  ــت) در اين دوره، وزن س معادل 4 قازبيك بود (هر قازبيك معادل 5 دينار ارزش داش
ــو ل االله و اطراف آن، نام دوازده امام و در طرف  ــكه ها، كلمات لااله الاّاالله، محمد رس ــان بود و روي س يكس

1. در بعضي از منابع «محمودي» آمده است.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1072

پول ايران در دوره صفويه/ علي اكبر يزداني

ــاه و تاريخ و محل ضرب، منقوش بود. روي پول هاي مسي يك طرف شير و خورشيد و در  ــم پادش ديگر اس
طرف ديگر، تاريخ و محل ضرب نقش مي شد و در ضمن، تصاوير گوناگوني از حيوانات از قبيل غزال، گربه، 

مار، شير و غيره نيز حك شده بود.1
ــرقي) در اين مورد چنين مي نويسد:  ــفر به ايران و هند ش ــياح فرانسوي در سفرنامه اش (س ــاردن2، س ش
ــيم در زبان آنها به معني نقره است. به  ــت و س ــم پولي را زر مي نامند كه به معني طلا اس «ايراني ها هر قس
ــت،  ــتي و تومان اس ــاب آنها به دينار و بيس پول نقره؛ نام در هم مي دهند و پول طلا را دينار مي گويند. حس
ولي سكه مخصوص بيستي و تومان ندارند. يك بيستي، مساوي ده دينار و يك تومان معادل ده هزار دينار 
ــان نقره است. محمدي مساوي دوشاهي، عباسي معادل چهارشاهي و تومان معادل  ــت. پول هاي رايجش اس
پنج شاهي است. پول مسي عبارت از قازبيكي است كه هر ده تاي آنها مساوي يك شاهي است. پول طلا 
ندارند، ولي در موقع تاجگذاري و عيدنوروز، پول طلا سكه مي زنند. سكه هاي طلا اسم مخصوصي ندارند و 
ــرفي مي گويند. وزن سكه ها در همه جا يكسان است. در تمام ايالات سكه مي زنند  ايراني ها آن را طلا و اش

و حق ضرب از تمام ممالك دنيا بيشتر است.
ــت كه تمام آحاد پول ايران، در  ــه جالب توجه در مورد پول هاي ايران از دوره صفويه به بعد، اين اس نكت
ــد. في المثل: 200 قازبيك= 5 بيستي، 20 شاهي= 10 محمدي، 5  ــيوه  اعشاري نگهداري مي ش واقع، به ش

عباسي= 100 دينار، يك عباسي= 200 دينار، يك محمدي= 100 دينار...
ــد، زيرا هزينه  ــتخراج نمي ش ــت، ولي اس ــه گرچه در ايران معادن طلا و نقره وجود داش ــان صفوي در زم
استخراج يك مثقال نقره و طلا از قيمت آنها در بازار بيشتر بود و لذا بيشتر پول ها را از سكه و شمشس كه 
ــاني كه وارد خاك ايران مي شدند ـ اعم از تجار ايراني  ــاختند. همه كس از ممالك اروپا وارد مي كردند، مي س
ــت، هر قدر پول  ــاهي در آنجاها وجود داش و خارجيان ـ موظف بودند كه در ايروان يا تبريز، كه ضرابخانه ش
نقره داشته باشند، اظهار كنند تا اسم شاه بر آنها ضرب شود. اگر كسي نقره خود را اظهار نمي كرد، و گرفتار 
ــغلش اجازه نمي داد كه در ايروان يا  ــد و جريمه زيادي از او دريافت مي كردند. اما اگر تاجري كار و ش مي ش
تبريز توقف كند و مي خواست نقره اش را مستقيماً به اصفهان ببرد و در ضرابخانه آنجا سكه بزند، بليطي از 
ــوب مي شد.  ــند معامله و ارائه نقره محس رئيس ضرابخانه ايروان يا تبريز مي گرفت و همان بليط براي او س
ــاي  ــاند؛ به جهت اينكه رؤس ــد: «كم اتفاق مي افتد كه تاجري، نقره خود را به اصفهان برس تاورنيه مي نويس
ضرابخانه سرحدي يك تنك3 نقره يا چيزي نظير آن به تاجر تعارف مي دهند كه او را بر آن دارند تا در تبريز 
ــم گيلان مي روند، بايد از  ــكه مملكتي تبديل كند. آنهايي كه براي تجارت ابريش يا ايروان نقره خود را به س
تفليس بگذرند، در آنجا رئيس ضرابخانه، صدي دو به آنها منفعت مي دهد كه در آنجا نقره را سكه زنند، به 

1. نشريه بانك و اقتصاد، شماره 8، ص 35- 30.
ــرات خود را در  ــياحت كرد و خاط ــي، ايران و هند س ــك عثمان ــوي (1689- 1605) وي در ممال ــياح فرانس 2. س

سفرنامه اش منتشر نمود.
3. كم، اندك، كم حجم.
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ــان مي دهند، قدري بار دارد، ولي براي آنها تفاوتي نمي كند، زيرا به همان  جهت آنكه پولي كه آنجا به ايش
قيمت اسمي اين سكه در تمام گيلان رايج است».

ــب به ايران آمده، در اين مورد مى نويسد:  ــاه طهماس ــاندري (Dalessandrie) هم كه در عهدش دالس
ــانى كه نقره از تركيه به ايران وارد مى كنند، 20 درصد منفعت مى برند؛ از طلا 14 الى 15 درصد و از  «كس
ــد، اما  مس 18 و گاهى 20 درصد». به همين دليل، پول زيادى از اروپا و تركيه (عثمانى) وارد ايران مى ش
ــان راه هندوستان را در پيش مى گرفت. قسمتى از آنها هم در خزانه  اين پول ها در ايران نمى ماند و بيشترش
ــد. نتيجه اين شد كه همواره پول نقره خوب در ايران كمياب بود و  ــاه و صندوق افراد تا ابد زندانى مى ش ش
ــاه عباس، مجازات آن  به اين جهت، دولت خروج پول طلا و نقره را از ايران قدغن كرد و حتى در زمان ش
اعدام بود، ولى با اين حال، قاچاق طلا و نقره از ايران همچنان ادامه داشت و با دادن رشوه به حكام بنادر يا 
با پنهان كردن پول ها در بين كالا، آنها را از ايران خارج مى كردند. در واقع، در آن دوره هنديان وضع بدى 
ــرمايه خود را در تجارت بين 18 تا 20 ماه، دو برابر مى كردند و از  را در ايران به وجود آورده بودند. آنان س
اختلاف وزن عيار سكه هاى محلى استفاده كرده، سكه هاى بهتر را از جريان خارج مى كردند و به هندوستان 
مى فرستادند. شاه عباس هم از ورود اين دسته به ايران جلوگيرى مى كرد، ولى در اثر رشوه دادن هنديان كه 

به صورت هدايا به شاه صفى دادند، وى به آنها اجازه سكونت و تجارت در ايران را داد.
علاوه بر هنديان، اروپاييان نيز به اين كار اشتغال داشتند. مسيوگاردن، كنسول فرانسه در 20 ژانويه 1722 
ــد: انگليس ها و هلندى ها، تمام طلا و نقره  ــه در اين مورد مى نويس در گزارش خود به وزير امور خارجه فرانس
ايرانى خود را به صورت شمش يا سكه از ايران خارج مى كنند. آنها به طور مخفيانه و خيانت آميزى، قليان و زين 
و برگ يراق و بشقاب هاى طلا و نقره را خريدارى كرده، تبديل به شمش كرده و به هندوستان مى فرستند...»
ــد، باز هم صدور آنها براى  ــكه هاى ايرانى روز به روز كم ارزش تر مى ش ــت كه اگرچه س ــايان ذكر اس ش
ــابقه كم ارزش شدن پول از ايران جلو بود. يكى  ــتان مرتب در مس هنديان صرف مى كرد، زيرا پول هندوس
از دلايل صدور طلا و نقره از ايران هم اين بود كه معمولاً سلاطين سعى مى كردند كه از نظر حفظ اعتبار 
ــكه بزنند و تا اواخر دوره قاجاريه، اين بدعت كه حتى الامكان سكه هاى  ــكه هاى خوب و پر عيار س خود، س
ــد، رعايت مى شد. ته ونو(Thevenot) كه در زمان شاه عباس دوم (1668-  ــاهان بايد خوش عيار باش پادش
ــى، رايج ترين سكه در ايران است،  خوب  ــكه  عباس ــد: «از آنجايى كه س 1664) به ايران آمده بود، مى نويس
ــود كه اين پول  يكى از بهترين پول هاى جهان است. اين سكه از نقره خالص  ــت تذكر اين نكته داده ش اس
ساخته شده و ضرابان جرأت ندارند يك سكه را ضرب كنند، مگر آنكه نقره هاى وارده را ذوب كرده، سپس 
به عباسى تبديل نمايند. عباسى را با چكش مى كوبند نه با ماشين، ولى با اين همه وزن آنها به قدرى خوب 
ــاب مى كنند.»1  ــت كه وقتى مى خواهند مبلغ زيادى پول بپردازند، آنها را از روى وزن احتس و يكنواخت اس
ــرح  ــتگاه به ش ــد، مى توان به نهُ دس روى هم رفته، اعمالى را كه در ضرابخانه هاى دوره صفوى انجام مى ش

1. عيساوى، چارلز، تاريخ اقتصادى ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نشر گستر، 1362، ص 127- 125.
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زير، تقسيم كرد:
1- دستگاه سباكى1: طلاى مغشوش (مخلوط) و نقره كم عيار را خالص مى كنند.

2- دستگاه قرص كوبى: قرص خالص را به جهت ساختن ضرب مى كوبند.
3- دستگاه آهنگرى: بعد از آنكه قرص كوب كار خود را تمام كرد، فلز را در دستگاه آهنگرى به صورت 

شمش در مى آورند.
4- دستگاه چرخ كشى: بعد از آهنگرى، طلا و نقره را از حديده2 فولاد بيرون مى كشند.

5- دستگاه قطاعى: طلا و نقره را براى ساختن نقود، قطعه قطعه مى كنند.
6- دستگاه كهله كوبى3: آنچه را از شمش قطع شده است، براى ساختن عباسى و پنج شاهى پهن مى كنند.

7- دستگاه سفيدگرى: رنگ زرد را سفيدگرى مى كنند.
8- دستگاه پخش كنى: عباسي كم وزن را جدا كرده، مجدداً مي گذارند.

9- دستگاه سكه كني: استادان سكه كني با استفاده اين دستگاه، هر روزه به شغل سكه كني اشتغال دارند.4
ــت كه در اين دوره،  ــران در دروه صفويه، لازم به يادآوري اس ــاره هزينه هاي تحميلي به پول اي ــا درب ام
عايدات خزانه دولت از بابت سكه بسيار ناچيز بوده، اما هزينه هاي تحميلي به سكه بسيار و به همين دليل، 
قاچاق سكه هاي خارجي به داخل مملكت صرف داشت؛ حتي واردكنندگان سكه هاي خارجي پس از پرداخت 
حق العمل ضرابخانه، سود زيادي مي بردند. به طور اختصار، هزينه هاي تحميلي به پول ايران در دوره صفويه 

چنين بود:
1- 5 درصد گمرك عايداتي (كه عايد زرگرباشي مي شد)

2- هزينه سكه كه گاهي تا 7/5 درصد بالا مي رفت و شامل 1 تا 1/5 درصد عادي بود.
3- مبلغ حق الامتياز شاهي كه در زمان شاه سلطان حسين و محمود افغان به شانزده درصد رسيد.

4- سود وارد كننده كه گاهي اوقات تا بيست درصد هم مي رسيد.
5- منفعت غيرمشروع معيرالممالك (رئيس ضرابخانه) يا مستأجران ضرابخانه.

6- هر گونه تنزل ارزش پول كه با اجازه شاه انجام مي شد.
ــلاطين صفويه در ايران سلطنت كردند، ارزش پول ايران تنزل  ــالي كه س به طور كلي، در مدت 250 س
زيادي كرد و واحد رسمي پول، يعني تومان كه ده هزار دينار است، از 400 مثقال نقره در زمان شاه اسمعيل، 

به 50 مثقال نقره در زمان شاه سلطان حسين و محمود افغان كاهش يافت.

1. سباك، به معني ريخته گر و زرگر است
2. در لغت به معني قطعه اي از آهن، ابزار آهنين، صفحه اي فلزي و سوراخ دار است كه فلزات را  توسط آن به شكل 

ميله نازك و مفتول در مي آورند.
3. كهله، ريزه هاي زر و سيم را مي گويند و زر سفيد را نيز گفته اند؛ به تركي هم آقچه خوانند (برهان قاطع، جلد 35)
4. اين اعمال (دستگاه ها) در تذكرةالملوك آمده كه در دوران حكومت موقت افاغنه (افغان ها) بر ايران نوشته شده است.


